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  :دين و مدرنيته در تضاد

  كاتوليك رومي و پاسخ هاي اسلامي
  گريگوري باوم: نويسنده

      فتاح خدري: ترجمه 

  :چكيده
گريگوري باوم، يكي از متألهان بزرگ معاصر، در اين مقاله بر آن است 
تا به تشريح رابطه بين مذهب كاتوليسم با بنيانهاي مدرنيته و چالشهاي حاصل 
از اين رويارويي بپردازد و بر اساس آن برخورد ميان اسلام و مدرنيته را تشريح 

تجارب خاصي را اختيار به نظر نويسنده فهم اين رويارويي . و موشكافي كند
در اين راستان سعي دارد تا به پاسخي كه اسلام به . گذارد اديان ديگر مي

  . مدرنيته داده است بپردازد

  .مدرنيته، دين، الهيات، اخلاقيات، كاتوليك، اسلام: واژه هاي كليدي

تاريخ كشمكش كاتوليسم رومي با مدرنيته ممكن است مثالهاي 

ن جهت كه با چالشهاي مشابهي روبرو ميشود، فراهم مفيدي براي اسلام از اي

  .كند

آنچه منظور من از مدرنيته در اين متن است . موضوع بسيار كلاني است  "دين و مدرنيته در تضاد"       
داري دموكراسي سياسي و سرمايه: ي انقلابي است ي دو توسعهجهان اجتماعي ايجاد شده به واسطه

له كاتوليك شديدا آگاه هستم كه كليساي كاتوليك از همان آغاز در برابر به عنوان يك متأ. صنعتي
در عين حال سپاسگزارم كه به من جهت شركت در بحث هاي الهياتي كه كليساي . مدرنيته مقاومت كرد

آشنايي . كند، اجازه داده شدهاي بازتر در رابطه با مدرنيته هدايت ميكاتوليك را در جهت اتخاذ نگرش
دهد كه كشمكش با مدرنيته را كه هم اكنون در ميان متفكران ديني اين درام به من اجازه ميمن با 

هاي ميان رويكردهاي الهياتي كاتوليك و در واقع از قرابت. اسلام ادامه دارد با همدلي مطالعه كنم
ليك را بيان در بخش اول اين مقاله داستان كاتو. ي مدرن آگاه هستمي پيچيده جامعهاسلامي ازپديده

خواهم كرد و در بخش دوم به بحث هاي ميان مسلمانان در رابطه با ايمان و مدرنيته و بيان الهيات 
  .كنم ، بازخواهم گشتطارق رمضان، متفكر بزرگ اسلامي كه او را بسيار تحسين مي

  : هاي كاتوليك به مدرنيتهواكنش
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خيلي زود پس از . نيته به خوبي شناخته شده است تاريخ مقاومت كليساي كاتوليك در برابر مدر         
      Quod aliquششم  در نامه  68پاپ پيوس 1988انقلاب فرانسه و اعلاميه حقوق بشر در 

antum)1791 (گري گوري  1830پس از آشوب انقلاب در دهه ي . آزاديهاي مدني را محكوم كرد
نظم آريستوكراسي فئودالي ، سفارش كاتوليكها  در دفاع از 1832در  را  Mirari vosي  شانزدهم بيانيه

در اطاعت از وليعهدان شان و امتناع از اموري تحت عنوان خير عمومي ، آزادي هاي مدني ويژه ، شامل 
ضميمه شده با  Quanta curaپيوس نهم بيانيه ي  1864در . آزادي هاي ديني ، منتشر كرد

Syllabus of Errors ر آن قاطعانه محكوميت حاكميت عامه،   دولت مشهور را منتشر كرد كه د
ليبرال، دموكراسي سياسي ، جدايي كليسا و دولت ، آزادي هاي مدني و پلوراليسم ديني را بار ديگر 

  .تصديق كرد

  يك تضاد تمدني  

مقاومت نظام پاپي در برابر جامعه مدرن معولاً به مثابه ي دفاع نظم آريستوكراسي فئودال و            
درحاليكه جامعه شناسان قرن نوزده هم تحليل هاي . ني پاپ ها در برابر نيروي سكولار تفسير مي شوددي

طبق نظر آنها برخورد ميان نظم قديم و جديد بيشتر از يك .بسيار عميق تر از اين مقاومت ارائه كردند
اشكال متفاوت خود  نزاع ايدئولوژيكي يا سياسي است؛در واقع آن يك تضاد تمدني است ، برخورد ميان

متفكران اجتماعي اوليه اي كه اين موضوع را گسترش دادند دو سلطنت طلب فرانسوي . فهمي
ايده هاي .  70و لويس گابريل دو بونالد 69بودند،دشمنان قسم خورده ي انقلاب فرانسه،جوزف دو مايستر

درحاليكه . كردند بيان شده است تري اتخاذ آنها بعداً توسط متفكران اجتماعيي كه رويكرد بسيار عيني
ميان توكويل و دوركيم در فرانسه و ميان فرديناند تونيس و ماكس وبر در آلمان تفاوت هايي وجود دارد 

اند كه همه ي آنها موافق بودند   انقلاب هاي صنعتي و دموكراتيك جهان اجتماعي تازه اي ايجاد كرده
ر فهم انسان از درست و خوب تأثير گذاشت و بينش آنها را اي را جانشين كرد كه بشرايط هستي انساني

ي در حال ظهور را تحسين و به عقل به عنوان درحاليكه متفكران ليبرال مدرنيته. از جامعه تغيير داد
كردند، جامعه شناسان يك نگاه بيني شده نگاه ميارگان آزادي انساني و جريان اجتناب ناپذير پيش

آنها يك روايت منظم از ابهام جامعه مدرن را ارئه . گيري داشتندجديد در حال شكل تر به جهانهوشيارانه
در حاليكه آنها پيشرفت انساني و مادي به وجود آمده از طريق علم ،تكنولوژي ،قانون دموكراتيك . دادند

كردند؛ همچنين تشخيص دادند كه جامعه مدرن يك فرهنگ و توسعه ي صنعتي را تصديق مي
ي ، فايده گرايي و سكولاريسم را ايجاد كرده كه سنت هاي اخلاقي گذشته را تحليل برده و دري فردگراي
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حتي كارل ماركس كه . به سوي خط مشيهاي سياسي و اقتصادي تهي از هر منبع اخلاقي  گشوده است 
ي هطرفدار نظم فئودالي و ميراث ديني آن نبود تغيير فاحش فرهنگي و تنزل اخلاقيات را كه جامع

  :اين ها نقل قول هايي از مانيفست كمونيست هستند. بورژوازي ايجاد كرده بود، را تشخيص داد

بورژوازي، هر كجا قدرت داشته است ، تمام مناسبات 
فئودالي ،پدرسالارانه و روستايي وار برهم زده است، پيوندهاي رنگ 

- مي وابسته "بالا دستان طبيعي اش"ووارنگ  فئودالي كه آدمي را به 

 رحمانه از هم گسيخته و ميان انسانها رابطه اي جز نفعكرد ، بي

بي عاطفه باقي  نگذاشته  "پرداخت نقدي"شخصي صرف و 
هوا مي رود  هرآنچه سفت و سخت است دود مي شود و به......است

  .وهر آنچه مقدس است نامقدس مي شود

خاطر انجام دادم تا نشان دهم كه طرد مدرنيته  من اين گذار به ادبيات جامعه شناختي را به اين          
هاي مردم آن بيان احساسات و ترس. توسط بخشي از پاپ ها بسادگي يك دفاع خودسر نظم قديم نبود

ي اروپايي بود كه احساس كردند نهادهاي مدرن فرهنگ آنها ، ايمان آنها و عادي در مناطق سنتي جامعه
. شود خيص دادند كه تضاد تمدني به واسطه مدرنيته ايجاد ميآنها تش.بردهويت شان را تحليل مي

ي اروپايي به ما در جهت فهم شناختي تحول فاحش فرهنگي در قرن نوزده هم جامعههاي جامعهتحليل
  . كندمسلمانان در بسياري از مناطق كمك مي طرد مدرينيته توسط

رنيته به سوي صداقت انتقادي ، ظرفيت يك در عين حال ،داستان كاتوليك، درگذار از طرد مد        
اساس ساموئل سازد و اين ايده بيتمدن براي واكنش خلاقانه به شرايط تاريخي تغيير يافته را آشكار مي

من . كندهانتينگتون راكه تمدن ها حاملان ارزش هاي ثابت مقدر براي درگيري باهم هستند،را رد مي
كه  -نوشتمي 1950و  1940هاي در دهه -آورم را بياد مي 71هنوز بحث و جدلهاي پاول بلانشارد

استدلال مي كرد ،كاتوليسم رومي دشمن دموكراسي، پلوراليسم و جدايي كليسا و دولت ، خطري براي 
من آقاي . كند و از به وجود آمدن شهروندان قابل اعتماد جلوگيري كندجمهوري آمريكايي ايجاد مي
ان در رم ملاقات كردم در حاليكه گيج شده بودم و نمي دانستم كه چه بلانشارد را در شوراي واتيك

نه او و نه آقاي هانتينگتون درك نكردند كه تمدن ها و سنت هاي ديني شان با بحث هاي . بگويم
دروني مستقر مي شوند و اين چنين براي پاسخ دادن به چالش هاي تاريخي با استفاده روش هاي خلاق 

  .در بخش دوم اين مقاله نشان خواهم داد چنين بحثي دراسلام ادامه دارد. ، توانا مي گردند
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داستان كاتوليك با لئوي سيزدهم ادامه مي يابد كه اشارات مرددي در علاقه به مدرنيته ايراد           
با سلطنت طلبان فرانسه  des  solitudes Au milieu ، در خطاب به بيان نامه ي 1892در . كرد 

 لئوي سيزده هم. خواست حكومت جمهوري كشورشان را به عنوان قدرت مشروع تشخيص دهنداز آنها 
تواند درهر شكل از حكومت زنده بماند و رشد كند بشرطي كه ي مسيحيت ميكرد جامعهمي استدلال 

داد ، ي عادل را توضيح ميي كاتوليكي از جامعهدر حاليكه ايده. درآن آزادي انسان مورد احترام واقع شود
او نسبت به ادعاي كاتوليك هاي .جايي براي دموكراسي ، پلوراليسم و حقوق انساني در نظر نگرفت

آمريكايي موافق جدايي كليسا و دولت در كشورشان رواداري نشان داد در حاليكه مي ترسيد كه اين 
 Testem benevolentiaeي  او بيان نامه.پذيرش بر اساس يك اصل عمومي تشكيل شده باشد

. ي آمريكا گرايي ، برتري حكومت سكولار و پلوراليسم ديني را نوشتدر مقام محكوم كننده) 1899(
لئوي سيزده هم بيشتر شناخته شده است كه استثمار و  1891سال  Rerum novaromبيانيه ي 
داري كه يهاو از اين ايده سرما. داري صنعتي را به رسميت شناختي كارگر به وسيله ي سرمايهستم طبقه

ي مكانيزم بازار آزاد كنترل شود ترسيده اش  رها گردد و به وسيلهاقتصاد بايستي از چارچوب هاي اخلاي
ي قيمت ودستمزد عادلانه هاي سنتي در بارهاواز ايده: لئوي سيزده هم معتقد به دست پنهان نبود . بود

  . تدفاع كرد  براي اينكه  بيشتر از اين هيچ فضايي وجود نداش

در مورد  –پاپ هاي بعدي ـ پيوس دهم ، بنديكت پانزده هم ، پيوس يازده هم و پيوس دوازده هم       
داري آنها با دموكراسي ليبرال و سرمايه. اينكه چگونه در برابر مدرنيته واكنش نشان دهند مطمئن نبودند

در عين حال پيشرفت هاي . پذيرفتندصنعتي موافق نبودنذ و در عين حال الترناتيو سوسياليست را نيز نمي
كردند يا آنهايي كه ، به عنوان اي ميان مردم غير كاتوليك كه در جوامع پلورال زندگي ميعمده

  .بحث هاي الهياتي در دفاع از دموكراسي و حقوق انساني زمزمه مي كردند ، اتفاق افتاد روشنفكر،

   72جاكوس ماريتين

تغيير معنوي ضروري براي صداقت انتقادي از مدرنيته در حرفه ي فيلسوف كاتوليك ،جاكوس       
پس . ماريتين، نمايان مي شود، كسي تفكر او تأثير عميقي بر دنياي كاتوليك و شامل نظام پاپي داشت 

 كاتوليك شدند به زودي به جنبش محافظه كار افراطي 1906از اينكه به همراه همسرش در 
L'Action Francaise ضد او كتابي تحت عنوان  1921در . تحت رهبري چارلز موراس پيوست

را محكوم  L'Action Fracaiseجنبش  1926هنگامي كه پيوس يازده هم در . را منتشر كرد مدرن
منتشر  Primaute du spiritualاو كتاب  1927يك سال بعد در . تكان خورد        كرد ماريتين عميقا
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كه در آن نگراني خويش را بيان كرد، بحران در كليساي فرانسه را تحليل كرد، از اقتدار آموزش پاپ  كرد
 L'Actionاو استدلال كرد كه جنبش . دفاع كرد و از كاتوليك ها خواست كه محكوميت اخير را بپذيرند

Francaise ليبرليسم سياسي ي آن در برابر ، نه به دليل مقاومت محافظه كارانه محكوم بوده است
. بلكه به اين دليل كه چارلز موراس به عنوان يك ملحد مدعي براي يك جنبش كاتوليكي مناسب نبود

 Syllabus ofماريتين تلاش كرد كه خوانندگان كاتوليك خويش را با اصرار كردن بر حقيقت پايدار

Errors حاكميت عامه ، دموكراسي  :ي لغزش هاي ليبرال دلداري دهدو ساير اسناد پاپي محكوم كننده
هنوز، در اين كتاب كوچك . پارلماني ، دولت بي طرف ارزشي و برتري آزادي فردي بر حقيقت و عدالت

ماريتين ـ اگرچه ماريتين غلبه بر لغش هاي مدرنيته را پيشنهاد كرد ـ كاتوليك ها بايستي به منابع 
  . لو حركت مي كردندايمانشان باز مي گشتند و در يك راه نو و ابتكاري به ج

منتشر شد  1933كه در   Du regim temporal et de la libreteكتاب بعدي ماريتين          
نخست ، طرحي بر اساس سنت توماسي ـ ارسطويي ،ماريتين دلايل . ي جديد پيشنهاد كرد، دو ايده

د به واسطه ي هوش ، انسان مستع.انسان  ارئه مي دهد  73فلسفي براي آزادي و خود مسئوليت پذيري
آگاهي اخلاقي و اراده آزاد هرگز بسادگي سوژه هاي يك رژيم زود گذر نيستند ، آنها همواره به عنوان 

آزادي انساني توانايي براي كشف يك نظم معقول و انجام خير . عاملان مسئول از رژيم فراترمي روند
يشنهاد مي كند كه كاملا متفاوت از استلال ماريتين اينجا يك مبناي متافيزيكي از حقوق انساني پ. است

  . ي ليبرال كلاسيك استگرايانه ي پيشنهاد شده به وسيله ي نظريههاي فايده

ي تاريخي متفاوت كه در آن كليسا وزارت معنوي در همان كتاب ، ماريتين همچنين ميان دو زمينه       
ي باروكي و قرون وسطايي و نظم دنيوي نظم مقدس جامعه: كرد تمايز قائل شدخويش را اعمال مي

آموزش اجتماعي محافظه كار كليسا . ي پلوراليسم حقيقت و ارزش هاجامعه مدرن ساخته شده به وسيله
شد ، از آنجا كه در حال حاضرا اين نظم در گذار در صورتي مناسب بود كه در يك نظم مقدس واقع مي

  .بازانديشي و با زفرمول بندي شودبه سوي يك نظم دنيوي است اين آموزش بايستي 

نوشت  1936را در  L'humanism integraleبر اساس اين دو ايده ماريتين اثر عظيم خويش ،   
كه در آن يك گفتگوي باز با مدرنيته را ادامه داد ، با تشخيص زمينه اي جديد براي آموزش اجتماعي 

اتوليكي در حمايت از دموكراسي سياسي و استدلال هاي ك كاتوليك و تكيه بر فهمش از فرد انساني
داري ليبرال ادامه داد و جامعه و در عين حال او به طرد سرمايه. پلوراليسم عقيدتي و ديني ارائه كرد

. كنشگران سياسي را براي اداره كردن اقتصاد به طور استوار از طريق چارچوب هاي اخلاقي فرا خواند
ي ماريتين پيشتيباني كلي او از جمهوري خواهان در جنگ عادهي قابل رؤيت انقلاب فوق ليك نشانه
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،در جنگ جهاني دوم ، در حاليكه در  1943در . داخلي اسپانيا در مقابل نيروهاي ناسيوناليست فرانكو بود
منتشر كرد كه در آن از ايده هاي  را"Cristianisme et democratie"نيويورك پناهنده بود 
اتيك و حقوق انساني به عنوان ارزش هاي دنيوي شده سرچشمه گرفته از آموزش ليبرال پلوراليسم دموكر

  .عيسي دفاع كرد

  آموزش جديد كاتوليك

هاي متفكران اين پاپ به ايده. در نظام پاپي پيشرفت غير منتظره با جان بيست و سوم شروع شد        
ي وحشت او همچنين عميقا به واسطه.   كاتوليك ؛ به ويژه جاكوس ماريتين در مورد پيشرفت گوش داد 

تحت تأثير قرار  1948ي جهاني حقوق بشر ملل متحد در ايجاد شده در طول جنگ جهاني اول و اعلاميه
را منتشر كرد كه در آن شأن  Pacem in terriesي جان بيست و سوم بيانه 1963در سال . گرفت

و آزاديهاي ديني دفاع كرد و حكومت  والاي هر انساني را به رسميت شناخت ، از حقوق انساني
ي با ارزشي است، آموزش  كليساي سنتي ي شأن انساني فردي ،كه نوشتهايده. دموكراتيك را ارج نهاد

ي سنتي احترام جامعه.رفتي آن كه كليسا از آنها طفره ميبه علت دلالت هاي برابري طلبانه. نيست 
- ود آنها بر اساس سطوح مختلف شأن مورد احترام واقع ميبا اين وج: شناخت اعضايش را به رسميت مي

  . شدند

هاي الهياتي در دفاع از شأن انساني جان بيست و سوم ابتدا استدلال Pacem in tersriدر          
گويد كه در مرگ و شود آنجا كه به ما مياو استدلال كرد اين شأن در كتاب تورات آشكار مي. ارائه كرد 

بيانيه سپس به . ي موجودات انساني  فرا خوانده مي شوند كه دوستان خدا باشندي ، همهرستاخيز عيس
  :يك استدلال مبتني بر عقل باز مي گردد

بايستي براساس همان اصلي   ي انساني ، اگر به خوبي نظم يافته و پربار باشد ،هرجامعه
آزاد هستند ،و آن ، به  يي موجودات انساني افرادي داراي هوش و ارادهبنا شود كه همه

اين . گيرد اين دليل است كه، آنها حقوق و وظايفي دارند كه از طيعت شان سر چشمه مي
  .حقوق جهانشمول، غصب نشدني و سلب نشدني هستند

  

هاي قبلي و متفكران كاتوليك در كل، جان بيست و سوم با نظام بازار آزاد  با پاپ         
جانشينانش بازارها را به عنوان نهادهاي مهم ارج نهادند ، در  او و. ماند مخالف باقي مي

ي نيروهاي اجتماعي و قانون عمومي در جهت خير عين حال خواستارشدند بازارها به وسيله
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دهد كه مدرنيته يك آموزش اجتماعي پاپ به حسرت خود ادامه مي. عمومي هدايت شوند 
هاي اخلاقي را كه كند و ارزشايجاد ميگرايي و سكولاريسم فرهنگ فردگرايي ، فايده

هاي نامحدود قدرت افراد و جامعه بر آنها بنا شده تحليل مي برد و در را به سوي ستيزه
  .كندها باز ميدولت

ي وظيفه. اي مبهم است دهد كه هر جامعهآموزش اجتماعي كاتوليك تشخيص مي               
خواست كنند و از آنها مياست كه از خير عمومي محافظت مي هاييمسيحي تميز دادن نهادها و ارزش

از زمان . تمييز دهند و در مقابل آنها بايستند زنندكه به خير عمومي صدمه مي هايي رانهادها و ارزش
ي انتقادي جان بيست و سوم و شوراي دوم واتيكان ، آموزش اجتماعي كاتوليك براي انجام اين وظيفه

ي اتقادي مهم است زيرا كه آموزش جديد اجتماعي كلمه. كندمدرن تلاش مي در نگاه به جامعه
جامعه با يك پيمان  كاتوليك تسليم در برابر ليبراليسم كلاسيك مبتني بر نظر جان لاك نيست ،

. كنددانند چون از منافع آنان محافظت ميشود كه شهروندان خود را بدان متعهد مياجتماعي ايجاد مي
. كندهاي مدني شان را برپا ميكند و آزاديرزشي است كه همكاري شهروندان را تقويت ميسودمندي ا

حمايت شده  - شودي اجتماعي كاتوليك بر يك فهم متافيزيكي از موجود انساني بنا ميدر مقابل نظريه
گي و كه از پيش بدون دليل انسان را به عشق هم نوع ، التزام به همبست -به وسيله ي عقل و شهود 

  .آرزو  براي عدالت اجتماعي فرا مي خواند

  :عكس العمل هاي اسلامي در برابر مدرنيته

اينجا ما مقاومتي در برابر مدرنيته مي يابيم كه . اكنون به پاسخ اسلام به مدرنيته بازمي گردم         
مسلمانان  .ويژگيهاي مشترك بسيار با طرد ابتدايي كاتوليك از جهان جديد در حال تأسيس دارد

ي غربي همبستگي ي جامعهگرايي وسكولاريسم توليد شده به وسيلهتشخيص دادند كه فردگرايي ،فايده
مخالفت آنها با روشنگري بي بصيرتي . برد فرهنگي را كه به ارث برده بودند تحليل مي –ديني 

شود كه شكل تأييد مي خودسرانه نيست ؛ اين مخالفت مبتني بر بيداري است ، با پژوهش جامعه شناختي
  . كندگيري مدرنيته يك تضاد تمدني در جوامع سنتي توليد مي

. ذكر اين مسئله مهم است كه جوامع اسلامي با مدرنيته در شكل استعماري آن مواجه شدند          
ي هاي سنتي آن براي غلبه بر فرهنگي مدرن ،ارادهمسلمين تجاوز و پرخاشگري موجود در داخل جامعه

. داد، را تشخيص دادندو درك آن از برتري كه استيلاي استعماري بر جهان غير اروپايي را مشروعيت مي
ي استعماري در خارج از مسلين از تناقض مدرنيته در دفاع از دموكراسي در خانه و تحميل سلطه

يك مستعمره شد و اين امر  1830يبايستي به خاطر بياوريم كه الجزاير در دهه. كشورشان نگران بودند
با تونس ،موراكو ، مصر ، ليبي و هند دور و پس از جنگ جهاني اول  با تأسيس فرمان استعماري در 
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جاي شگفتي نيست كه اعراب تشكيل دولت اسرائيل را به . فلسطين ، لبنان ، سوريه و عراق دنبال شد
ي اسرائيل را به عنوان حاليكه ما در غرب انديشه عنوان بخشي از اين خنجر استعماري تفسير كردند ، در

 .اي ملي براي مردم رنج ديده تفسير كرديماي در برابر مرگ ، خانهخانه

74پاسخي به تحقير
 

ي تاريخي هاي مدرنيته بايستي چند ملاحظهقبل از شرح كشمكش متفكرين اسلامي با چالش            
ي در نيمه. هاي اصلي در اسلام معاصر تمايز قائل شوميان جرياندهد تا مبيان كنم كه به من اجازه مي

ي تصرفات استعماري تحقير شده بودند با اين سؤال هم متفكران اسلامي كه به واسطهدوم قرن نوزده
كه چرا اين شكست با چنين مقاومت اندكي اتفاق افتاده است ، چرا جوامع اسلامي خودشان از دفاع در 

: اند؟ جواب اين سؤال اين بودكه اسلام دچار ركود شده استهاي اروپايي ناتوان بودهبرابر امپراطوري
اسلام از الهام بخشيدن به مردم بازايستاده است ،اين امر آنان را تن آسا كرده و به انفعال اجتماعي 

  . تشويق نموده است

ه قرآن را به عنوان پيام الهي يك عكس العمل به اين ركود تلاش گروهي از اصلاحگران بود ك           
نخستين . كرد ،عرضه كردندهاي تاريخي جديد  توانمند ميكه ايمان داران را براي واكنش در وضعيت

كار وي توسط محمد ). d.1897(متفكر دعوت كننده براي نوزايي اسلامي سيد جمال الدين افغاني بود
 (،حسن البنامصري)d.1940 (ديس تونسي،ابن ب) d.1935(،رشيد رضا لبناني) d.1940(عبدو مصري

d.1949 (ان نورسي ترك  و سعيد)d.1960 ( اين متفكران و پيروانشان بر انحطاط . ادامه يافت
اي خوردند كه مسلمين ياد گرفته بودند قرآن را بگونهآنها حسرت مي. جوامع اسلامي حسرت خوردند

هاي بعدي نهم ، كه به طورفزاينده در قرنهاي شرعي ايجاد شده  در قرن فيلتر شده از طريق سنت
ي علوم تجربي ترسيدند و از ترويج و اشاعههاي جديد ميمردم از ايده. انعطاف ناپذير شد، قرائت كنند

ياران پيامبر و : براي احياي اسلام ، اصلاحگران قرآن را از نگاه سلفي خواندند، براي مثال . غفلت كردند 
اين . بكارگيري كلام خداوند در شرايط تاريخي متغير احساس آزادي كردندنخستين نسل از پيروان در

ي تفسيرهاي شرعي حركت بازگشت به منابع ايمان به اصلاحگران سلفي اجازه داد كه در فراسوي سلطه
. آنان قرآن را با استفاده از اصول تفسيرهايي كه با توسط سنت قديم تأييد شده بود بازخواني كردند. كنند
كرد اي براي انسانيت تصديق ميا توجهي عمده به اين پيام قرآني كه عقل انسان را به عنوان هديهآنه

  . نمودند و مغايرتي ميان ايمان و هوش نديدند
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بنديكت شانزده هم آشكار كرد كه از اين سنت  75اش در دانشگاه رگنسبرگ Faux Pasدر          
در حاليكه بر پايه . موضوعي كه بازهم به آن خواهم پرداخت –روشنفكري اسلامي بي خبر بوده است 

چنين آموزشي بود اصلاحگران سلفي از اصلاحات آموزشي و اجتماعي دفاع كردند و در يك گفتگوي باز 
در عين حال آنها فردگرايي ، فايده گرايي و سكولاريسم ايجاد شده به . هاي غربي به كار گرفتندبا ايده
هاي غربي اصرار ي غربي را تقبيح كردند و بر مقاومت سياسي در برابر امپراطوريي مدرنيتهوسيله

هاي ي سران استعماري ، سلاطين حاكم و بازنماييتعجب آور نيست، اصلا حگران به وسيله. ورزيدند
  .ي سنت اسلامي مورد اهانت قرار گرفتندمحافظه كارانه

بعلاوه رهبران آنها . هت كاملاً متفاوت حركت كرد عكس العمل دوم به ركود اسلامي در ج         
هاي غربي تسخير استلال كردند كه جوامع اسلامي به اين دليل به آساني توسط توسط امپراطوري

رو تفسيري شرعي مسلط ، تب و تاب خويش را از دست داده و يك اند كه دين شان ، دنبالهشده
هبران اگرچه به ايمان سلفي بازگشتند ، ياران پيامبر و اين ر. پذير را توليد كرده استفرهنگ سازش

پيروان اوليه ، اما به جاي يادگيري از خلاقيت نسل اوليه ، بر يك وفاداري دقيق از سخنان و اعمال آنها 
ناپذير بوجود آنان تفسير خشك و انعطاف. آنها خواهان بازگرداندن جامعه قرن هفتم بودند . تأكيد كردند 

هم توسط  متفكر غيرمتعارف الوهاب ، كسي كه شكل غالب اسلام را به لام در قرن هيجدهآمده از اس
هاي جديد رويكرد ملانقطي. كرد، دوباره رونق بخشيدندعنوان نادرست و فاسد شده محكوم مي

اين گرايش . تفسيري به قرآن اصلاحگران را رد كردند و گفتگو با منتقدان اسلامي را نپذيرفتند
گرايي اسلامي بدان نويسندگان غربي به عنوان اسلام: ناميده شده است"وهابيسم "ها غالبا  ملانقطي
  .كنندرجوع مي

ي معاصر ، مايلم چهار گرايش متفاوت در اسلام دوره اخير را هاي چند نويسندهبا پيروي از ايده        
دين آنگونه كه به آنها به ارث سنت گرايان اسلامي ، اكثريت عمده ، كساني كه به ) 1. مشخص كنم

گري يا گرايش بنياد وهابي) 3جنبش اصلاحي سلفي كه ذكر آن در بالا رفت ،) 2رسيده عمل مي كنند،
اي مدرنيست ها روشنفكران اسلامي. كساني كه به اصطلاح مدرنيست ناميده مي شوند) 4گرايي و 

بدون نگراني از اينكه آيا . ايجاد شده است كنند كه به واسطه مدرنيته هستند كه در شرايطي زندگي مي
آنان براي . كنندشان موافق سنت اسلامي است يا نه،  تفسير امروزي از اسلام پيشنهاد مياصول تفسيري

اي با به عنوان يك متأله كاتوليك ، همدلي ويژه. اصلاح اسلام در پرتو بصيرت مدرنيته تلاش ميكنند
كنند و اصول تفسيري كه براي قرآن به كار ها تداوم سنت را حفظ مياصلاحگران سلفي دارم ، زيرا آن

ي علوم اسلامي قابل دفاع است و نيز به اين دليل كه گفتماني را انتخاب ميكنند كه به مي برند به وسيله
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من مجذوب كشمكش . ماندشان سالم باقي ميدهد كه دين موروثيايمان داران معمولي اطمينان مي
اي با ورود كاتوليسم  رومي به ي من اين مسئله قرابت ويژهبه عقيده. املفي با مدرنيته شدهاصلاحگران س

  .در برابر مدرنيته دارد، كه در بخش اول اين مقاله بيان شد "صداقت انتقادي"

  :طارق رمضان

كه مندم ي اصلاحگراان سلفي ، علاقهي يك مثال عيني از رويكرد اتخاذ شده به وسيلهبراي ارئه
ي كتاب هاي بسيار، ،نويسندهطارق رمضاني اسلامي را بيان كنم ،ي يكي از متفكران برجستهانديشه

در . يك مدرس در دانشگاه و در ميدان عمومي و راهنماي معنوي تعداد زيادي از مردان و زنان مسلمان
اسلامي نقد ميشود  ي رهبران محافظه كاريك متفكر جدلي است ، او شديداً به وسيله رمضانعين حال 

زيرا او خود  را مؤمن به . شود هاي ايدئولوژيك در فرانسه مورد اهانت واقع مي، او از طرف سكولاريست
ي پنهان و مروج نزاع طلبي داند،تعدادي از منتقدان سكولار وي او را به بنياد گرايي در جامهقرآن مي

پيرامون اين متفكر ممكن است يكي فرهنگ  هايبراي فهم جدل. كننداسلامي در فرانسه متهم مي
تواند همه هايي نميي امروز را تحليل كند ، در حاليكه يك چنين تحليلروشنفكري و سياسي فرانسه
  ي وي دخيل گرداند چيز را براي درك بهتر انديشه

 پسر يك پدر و مادر مصري، در جنوا متولد شد ،يك شهروند سويسي است، او طارق رمضان      
او به يك گروه همواره . تحصيلات غربي ديد و درمصر براي اينكه يك متأله اسلامي شود تحصيل نمود

كردند ، كساني كه در حال رشد ازمسلمانان تعلق داشت كه در مورد خودشان به عنوان غربيها فكر مي
كه بدان تعلق  شاني غربيخواستند مؤمن به اسلام باشند و در عين حال پيوندخويش را با جامعهمي

يك مسلمان اروپايي "اين رويكرد در عنوان مهمترين كتاب هايش آشكار ميشود؛ . دارند را حفظ كنند 
76باشيد

77مسلمانان غربي"،  "
78ي اسلامآينده"،   "

"  .  

باشد كه من نمي توانم در يك متفكر الهياتي بزرگ است كه كار او سزاوار يك تحليل دقيق مي رمضان
ي انجام شده توسط هاي روشنفكرانهآنچه من مايلم انجام دهم گزارش اقدام. ضه كنماين مقاله عر

  . ي مدرن غربي كه بدان تعلق دارد ، استي ايمان اسلامي او با جامعهرمضان براي نوكردن رابطه
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مايز كرد جستجو نمود ، در نتيجه او تاي كه در آن زندگي ميرمضان يك فهم الهياتي را از زمينه       
( ي مسلمين در طول چند سده ميان جهان اسلامي همگن نه چندان معتبر ساخته شده  به وسيله

. را رد كرد) دارالحرب ، حوزه اي از جنگ (و جهان غير اسلامي دشمن ) دارالسلام ، حوزه اي از اسلام 
- ا و آمريكا زندگي ها تن از مسلمانان در اروپكند كه جهان تغيير كرده است ميليونرمضان تصديق مي

كنند ، در مقابل كشورهاي اسلامي ،استعمار شده شان را به عنوان خانه تلقي ميكنند و جوامع غربيمي
ي اخيرتر، تسليم منطق ي غرب ،بسياري از نهادهاي قانوني غربي را ايجاد كرده اند و ،در دورهبه وسيله

در حاليكه . شوندشكلي از پلوراليسم مشخص ميي جوامع با امروزه همه. اندسرمايه داري غربي شده
پذيرند، متفكرين انتقادي اسلامي را مي "دارالحرب"و  "دارالاسلام"هاي سلفي تمايز ميان ملانقطي

رمضان از ايمان . كنندبراي يافتن مفاهيم جديد الهياتي جهت درك وضعيت تاريخي شان  تلاش مي
يا روشي كه آنها را توانا خواهد ساخت تا در جهان امروز مأموريت خواهد كه براي يافتن راهنما داران مي

كند درروزگار پيامبر مردان و زناني او استدلال مي. ديني خويش را كشف كنند به منابع اسلامي بازگردند
شد در مقابل خدا و در مقابل اجتماع خواستند به وحي قرآني ايمان بياورند از آنها خواسته ميكه مي

، امروزه مسلمانان غربي  رمضان طبق نظر. شده از ايمان داران وغير ايمان داران شهادت دهندتشكيل 
مأموريت آنها . نامدمي) حوزه اي از شهادت( "دارالشهاده"كنند كه او در چنين وضعيتي زندگي مي

  . تصديق عمومي ايمان شان با زبان و كنش است

قران وسنت را دروضعيت تاريخي شان قرائت كنند، آنها از آنجايي كه مسلمانان غربي بايستي       
ي مدرسين در شرق چندان اعتماد كنند؛در عوض نبايستي به راهنمايي ديني پيشنهاد شده به وسيله

در عين حال رمضان خود را در مقام عضوي از . بايستي به متفكران ديني غربي خودشان باز گردند 
ي سيد جمال الدين افغاني آغاز شد و محمد عبدو در وسيلهاي كه در شرق به جنبش اصلاحي سلفي

  .رمضان درحقيقت تاريخ روشنفكري اين جنبش را نوشت. بيندپايان قرن نوزده هم مي

لازم به ذكر است ، اصلاحگران سلفي معاصر در كشورهايي با سنت اسلامي داراي روش خاص        
اگر به دليل محدوديت وقت . عريف وضعيت شان هستندخود،متفاوت از چشم انداز غربي رمضان، براي ت

دادم كسي كه از دموكراسي و ، يك اصلاحگر اسلامي ترك، را ارائه مي "فتح االله گلن "نبود تفكر ديني 
كند و آلترناتيوي از مدرنيته بر اساس تجارب تاريخي پلوراليسم از طريق اصطلاحات الهياتي دفاع مي

  . كندتركي را ترويج مي

ي فرهنگي متكثر غربي ، رمضان عميقاً از جامعيت پيام قرآني آگاه با خوانش قرآن از طريق زمينه     
شود تمايل دارد كه قرآن را به پيامي تقليل دهد كه اي كه در قرن نهم شروع ميسنت شرعي. شودمي

وعي تأكيد مي كند كه اجتماع اسلامي را خطاب قرار داده ، در حاليكه خوانش قديمي تر از قرآن بر موض
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قرآن منشاء ، طبيعت و سرنوشت انسانيت و نظام گيتي راآشكار . سازدمعناي جهانشمول آن را آشكار مي
شوند و آن نفس الهي ي موجودات انساني به وسيله نفَس خداوند خلق ميآموزيم كه همهما مي. سازدمي

دهد كه سازد و اجازه ميتشخيص نيازشان به خدا ميماند ، و آنها را قادر به با آنها و در آنها باقي مي
شود كه انسان ها را به يك زندگي اخلاقي در ناميده مي  "فطرت "اين هديه دروني . عاشق او باشند

با سپاس گذاري براي اين هديه ، انسانها قادر هستند از عقل شان براي تمايز . كنداجتماع هدايت مي
چه –ميان خير و شر استفاده كنند، براي غلبه بر خودپسندي تلاش كنند ،به فضيلت اخلاقي عمل كنند 

اين پيام جهانشمول قرآن . و خود را براي زندگي ابدي آماده سازند -اين فضيلت را بشناسند يا نشناسند
- ي الهي فرا خوانده ميها هر كجا كه ممكن است باشند براي تسليم شدن در برابرارادهاست كه انسان

  .شوند

به غير مسيحيان هدايت شده به وسيله آن روح مقدس سفارش كرد كه  79به ياد بياوريم كه كارل راهنر
ممكن است . دوست بدارند "بي نام و نشان"شان را به عنوان مسيحيان فروتن و امين باشند و همنوع

يكي الهيات رمضان را به عنوان دعوتي كه غير مسلمانان ،كه در واقع مسلمين بي نام و نشان هستند، 
مهم آن است كه درمتن حاضر پيام جهانشمول اسلام . تسليم اراده مقدس خداوند شوند تفسير كند

خوانش قرآن . حقوق انساني او است  مبنايي الهياتي براي تشخيص شأن والاي هر فرد انساني و پذيرش
اي جديد بشنوند ، سازد پيام الهي را به شيوهاز طريق وضعيت تكثرگرايانه مسلمانان غربي را قادر مي

دعوت آنها به احترام گذاشتن به تقلاي مردم در جهت دانستن حقيقت و انجام خوبي ، حتي اگرچه آنها 
هاي غربي احساس راحتي كنند توانند در دموكراسيسلمانان ميي اين خوانش ، مدر سايه.  در خطا باشند

  . هاي سياسي مشاركت كنندشان بكار گيرند و در بحث، آن را در گفتگو با همنوعان سكولار و ديني

شريعت . اي براي زندگي خوبمسلمانان غربي خوانش خودشان از شريعت را خواهند داشت ، شيوه      
كند ، قواعد و قوانين داده شده به مسلمين به منظور خلق يك را جمع بندي مي دستورات و فرامين ديني

من وقت ندارم كه تفسيردقيق رمضان از اين سنت ها را شرح . ي با فضيلت ، عادل و خيرانديشجامعه
با مدرنيته است ، سه ملاحظه در  رمضاناز آنجايي كه دلبستگي من در اين  مقاله چالش خلاق . دهم 
  .با شريعت را بيان خواهم كرد رابطه

ي رمضان تمايزات سنتي ميان دستوراتي از شريعت كه با پرستش الهي سر وكار دارند و در همه:الف 
وضعيت هاي تاريخي كاربردي هستند و دستوراتي كه با مسائل اجتماعي سرو كار دارند و بايستي در 

كند برطبق او استلال مي.بخشدرا توسعه ميهاي فرهنگي جديد مورد تفسير مجدد قرار گيرند، زمينه
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كننداطاعت نمايند و با قوانين محلي شريعت مسلمانان بايستي از قوانين كشورهايي كه در آن زندگي مي
رمضان در ديدنش از كانادا در مقابل . شان را انكار كنندتنها در صورتي مخالفت كنند كه سنت ديني

كه خواهان بدست آوردن دادگاه حكميت خود مبتني بر شريعت كه   80تلاش آشكار مسلمانان در اونتاريو
او استلا ل كرد قانون كانادايي به . با اختلافات تجاري و خانوادگي آنها سرو كار دارد ، صحبت كرد

مخالفت اسلامي سازمان يافته با اين . كندصورت برابر از خانواده و منافع تجاري مشروع مردم حمايت مي
ومت اونتاريو را برآن داشت كه اين پروژه را رها كند اگرچه گزارش خود دولت از آن حمايت دادگاهها حك

  .كرده بود

هاي ارتجاعي اسلامي جهت كنترل مردم  و سركوب ي حكومترمضان استفاده از شريعت به وسيله: ب 
قديمي در جهت ي هاي بدني ستمگرانهاين حكومت ها بعضي اوقات تنبيه. كندشان محكوم ميآزادي

دانند كه شريعت ، ستم ، استثمار و قانون برند ، در حاليكه نميشان به شريعت به كار مياثبات وفاداري
اسلام با اين : ج . نويسد كه شريعت و ديكتاتوري آشتي ناپذيرندرمضان مي. كندمستبدانه را محكوم مي

حتي اگر  -شوندرت مافوق ديكته ميگويد هنجارهاي اخلاقي توسط يك قدايده مدرن كانت كه مي
- برد، به چالش بر مييك دگر آييني يا قانون بيگانه است كه شأن انساني را تحليل مي -خدايي باشند 

رمضان به اين ايده پاسخ مي دهد ، كنش هاي انساني به اين دليل خوب نيستند چون خداوند آنها . خيزد
- از آنجايي كه هديه. دهد چون خوب هستندبدانها فرمان ميدهد ، بلكه از آن جهت خداوند را فرمان مي

كند ، كاركرد قوانين ها را در جهت حقيقت و خير هدايت ميي الهي فطرت و هوش اانساني ، انسان
شوند آنها بنابراين قوانين از بالا بر آنها تحميل نمي. ديني بيداركردن بيداري اخلاقي در انسان است

قوانين ديني يك دگر . كنندشان به سوي خوبي را به آنها يادآوري مييري درونيگبسادگي به مردم جهت
كنند كه به خودشان ايمان داشته آورند آنها بيشتر به مردم كمك ميآييني حقارت آميز را به وجود نمي

 .باشند

آموزش  براساس. ها در مورد دگرآييني بسيار مشابه استپاسخ كاتوليك به چالش كانتي            
ي گناه ازبين رفته شان به خير، كه به وسيلهكلاسيك كاتوليك ، قوانين خداوند مردم را از تمايل طبيعي

ي بخششي  كه در خورشان نبود كنند، در حاليكه بارها به وسيلهو به آساني فراموش شده ، بيدار مي
است كه طلب انسان براي شادي  81اين آموزش مبنايي الهياتي براي اخلاقيات سعادت گرا. اندياري شده

  .كندو برآوردن منبع اخلاقيات مربوط به عشق خداوند و همنوعان را ايجاد مي
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كنند و گفتگوي بين ديني و همكاري در حاليكه مسلمانان غربي از دموكراسي و پلوراليسم دفاع مي      
رمضان تنش . كنندرا نيز ارائه ميكنند ، آنها همچنين يك نقد قاطع و برنده از مدرنيته را تشويق مي

گراي ي ماديي دموكراسي و جنبهي رهايي بخش حمايت شده به وسيلهدروني در مدرنيته ميان جنبه
ايمان اسلامي يك ايمان اجتماعي است ؛ . دهدي نظام بازار آزاد را تشخيص ميتقويت شده به وسيله

- ي اقتصاد سرمايهكند و بنابراين به وسيلهپيشنهاد مييك بينش خوشايند اجتماعي نسبت به خداوند را 

كند از آنجايي كه رفاه مادي رمضان استلال مي. شودداري جدا شده از ملاحظات اخلاقي آشفته مي
جامعه وابسته به توليد و توزيع اقتصادي است ، غيرعقلاني است كه اجازه داده شود مسائل اقتصادي به 

در حاليكه او دموكراسي را به خاطر فراخوان مردم به مسئوليت پذيري . ل شودي قوانين بازاركنتروسيله
داري فردگرايي دهد كه بازار سرمايهجمعي و نگراني در مورد خير عمومي تحسين مي كند، تشخيص مي

  .كندعاطفه را ايجاد ميعادلانه و بيكند و جهان ناگرايي را ترويج  مي، فايده گرايي ، رقابت و مصرف

از آنجايي كه ايمان اسلامي متضمن تعهدي به بينش  اجتماعي است ، مسلمانان در غرب بايستي 
منتقد جامعه شان باشند و به ساير شهروندان انتقادي بپيوندند و براي عدالت اجتماعي بيشتر در ستيز 

ليت فكر كنند ، طبق نظر رمضان مسلمانان غربي بيش از اين نبايد در مورد خودشان به عنوان اق. باشند
در واقع براي بهبود كشورشان وارد عمل شوند ، در مقابل خودشان را به عنوان شهروند ببينند، متعهد با 

رمضان معتقد است كه اسلام سهم .براي خير عمومي جامعه باشند - هم پيرو اصول اخلاق اسلامي
ماعي از مسلمانان در جوامع شريعت يك التزام به دموكراسي اجت . مهمي در جوامع غربي خواهد داشت

هاي خواهد ، براي يك اقتصاد بازار كه در جهت رفاه جامعه هدايت شده ، و براي خط مشيغربي مي
ي كاتوليك خواننده. اقتصادي به منظور ياري رساندن كشورهاي جهان سوم براي رفع بدبختي شان

  . شودتماعي كاتوليك متعجب ميبينش رمضان در مورد عدالت اجتماعي از مشابهت آن با آموزش اج

ي او كه مسلمانان بايستي با پيروي از اصول اسلامي در جامعه اجازه دهيد كه اضافه كنم اين ايده     
جمهوري . شوداي است كه رمضان در فرانسه شديداً نقد ميشان به طريق سياسي عمل كنند دليل عمده

- شمارد و از آزادي ديني شهروندانش حمايت مييفرانسه دين را به عنوان يك امر خصوصي محترم م

لائيسيته جمهوري فرانسه كاملاً . شناسدي عمومي براي دين به رسميت نميكند اما هيچ جايي در حوزه
كند كه در آمريكا ايده دموكراسي ايجاب مي. متفاوت از جدايي كليسا از دولت در ايالات متحده است

. شان حمايت كنندسي شان را با استدلال هاي برگرفته از دينهاي سياشهروندان ممكن است ايده
در شمال آمريكا فهم رمضان از شهروندي اسلامي  قابل اعتماد به . مشابه اين در كانادا نيز درست است
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ه گيرم كه كشمكش رمضان با چالش مدرنيته  تشابمن از اين تحليل نسبتاً روشن نتيجه مي       
) 1رمضان،. اي با تقلاي متناظر الهياتي كاتوليك كه در بخش اول اين مقاله شرح دادم ، دارد ويژه

دهد كه در آن ايمان اسلامي بايستي بيان ي جديدي تشخيص ميي مدرن غربي را عنوان زمينهجامعه
معناي  دساو در متن مق) 3. او به منابع ايمان بازگشت ، خوانش قران در متن جديد) 2. شود 

شان براي احترام گذاشتن را جهانشمول از كلام خداوند، اعلام شأن والاي همه ي انسانها و شايستگي
ي شيطاني او جنبه) 5. او در اين آموزش مشروعيت الهياتي دموكراسي مدرن را ديد) 4. كشف كرد

او نشان ) 6تشخيص داد و مدرنيته در اقتصاد و نهادهاي سياسي رها شده از قيد هنجارهاي اخلاقي را 
  . ي غربي داشته باشدتواند اثر شفابخش بر جامعهداد كه عمل به اسلام ،مقرر كننده تعهد اجتماعي، مي

هاي نسل معاصر روشنفكران كند كه انديشهاين مقدمه در باره ي ايده هاي طارق رمضان روشن مي  
  .بيشتري را بر مي انگيزدصداهاي خشمگين توجه . اسلامي در خور توجه بيشتري است

Faux pas    بنديكت شانزد هم  

شاپ را از رياست شوراي اسقفي گفتگوي بين ديني پاپ بنديكت شانزده هم هنگامي كه ميخائل آركي
از . هاي بين ديني را به شوراي فرهنگ واگذاركرد، مانعي بر گفتگو با اسلام گذاشتعزل كرد و فعاليت

يك متخصص در اسلام بود و روابطي با دانش پژوهان اسلام در سراسر جهان شاپ آنجا كه ميخائل آركي
ي نزديك كليسا اي مبني بر اينكه پاپ از رابطهداشت ، مطبوعات كاتوليك بركناري او را به عنوان نشانه

ي ژان پل دوم به همياري آركي شاپ ايجاد شده با اسلام خوشحال نيست تفسير كردند ، كه به وسيله
ژان پل دوم بارها اعلام كرد مسيحيت و اسلام بايستي اجتماعاتي با گفتگوي احترام آميز شوند ، . بود

  .درحاليكه بنديكت شانزده هم از اين امر مطمئن نبود. ديگر هرگز اجتماعاتي در تضاد نباشند

 12در   82ي رابطه ي ايمان و عقل كه در دانشگاه رگنسبرگپاپ در يك سخنراني عالمانه در باره
اي پاپ  جمله. رائه شد اظهار كرد كه مسلمانان و كاتوليك ها مفاهيم متفاوتي از خدا دارند  2006دسامبر 

به من نشان بده : امپراطورگفت:ازامانوئل كريستيان امپراطور دوم خطاب به يك مسلمان فاضل نقل كرد، 
و غير انساني خواهيد يافت ، مانند دقيقاً آنچه محمد آورد ، آنجا شما فقط چيزهاي شر  كه جديد بود،  

بدون حساسيت به تنش هاي بين . فرمان اوبراي گسترش ديني كه از طريق شمشير موعظه مي كرد
اي نيست كه كليساي كاتوليك امروز به اسلام ديني حاضر ، بنديكت بي درنگ روشن نكرد كه اين شيوه

جا ايجاد كرد و حتي در لمانان در همهاين نقل قول بدون تفسير يك هتك حرمت ميان مس. نگردمي
  .  بعضي جاها فوران خشونت غير عقلاني را سبب شد

                                                       
82

 University of Regensburg 



 دين و مدرنيته در تضاد

104 

او بيان . كند  بيشتر از منظر دلبستگي الهياتي استاين كه بنديكت چگونه از اين نقل قول استفاده مي 
خشونت امري غير كند كه امپراطور اين استلال را ادامه مي دهد، مي گويد گسترش ايمان از طريق مي

با تكيه بر يك دانش پژوه معاصر، . عقلاني است و ،در واقع، اين خشونت با ماهيت خداوند سازگار نيست
ي يونان گويد براي امپراطور به عنوان يك فرد وابسته به رم شرقي ، كه تحت تأثير فلسفهبنديكت مي

-اراده. سلامي خداوند كاملاً متعالي است اما براي آموزش ا. بوده، اين عبارت يك گواه خود بسنده است 

اما آيا اين واقعاً آموزش اسلامي . شود، حتي با عقلانيت هاي ما محدود نميي او با هيچ يك از مقوله
  است ؟ 

آيا اين اقناع كه عمل به طور غير عقلاني بر خلاف  ".اجازه دهيد استلال بنديكت را ادامه دهيم      
ي يوناني است ؟ آيا اين همواره و بطور ذاتي درست است ؟ من يك ايده ماهيت خداوند است صرفاً

معتقدم كه اينجا ما مي توانيم ميان آنچه كه در بهترين درك از اين گفته يوناني است و فهم مطابق 
ي بزرگترين متألهان اين عقيده به وسيله. "كتاب مقدس از ايمان به خدا يك همسازي عميق ببينيم

قرون وسطي بيان شده است ، شامل سنت آگوستين و سنت توماس ، در حاليكه بنديكت عهد عتيق و 
يك اراده گرايي در الهيات مسيحي  نشان داد كه سر  83پذيرد كه متفكر قرون وسطي دانس سكاتمي

ي آزادي مطلق خداوند را ايجاد كرد ، محدود نشده به وسيله عقل، آن ايده كه خداوند مي انجام ايده
  .  ت كاملاً خلاف آنچه واقعاً انجام داده ، انجام دهدتوانس

ي ميان عقل و دانست آن است كه ابهام مشابهي ، بحث مشابه در باره ي رابطهآنچه بنديكت نمي     
ي يوناني را ي فلسفهي اسلامي كارهاي ترجمه شدهمتفكران اوليه. وحي ، در سنت اسلامي وجود دارد

اي كه سازگاري ميان عقل و وحي را به رسميت را ايجاد كردند ، انديشهخواندند و مكتب معتزله 
ي جريان عمده طرد شدند ، تأثير در حاليكه بعضي از اين متفكران عقلگرا شدند و به وسيله. شناخت

شودكه هوش جنبش اصلاحي دراسلام با سيد جمال الدين افغاني شروع مي. معتزله هرگز از بين نرفت
  . ي الهي به رسميت شناخت و مفهوم عقلانيت در وحي الهي را ارج نهادنوان هديهانسان را به ع

بنديكت  شانزده هم درك نكرد كه مسلمانان و مسيحيان وارثان بحث دروني مشابهي در مورد ايمان    
ي تاريخ شان نه هاي عمدهي يوناني هستند واو تصديق نكرد كه در جنبشو عقل و تأثير انديشه

شان را به صورت ابزاري براي مشروعيت پرخاشگري شديد ان بلكه همچنين مسيحيان نيز دينمسلمان
  .درآورده اند
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، پاپ بنديكت را وادار كرد  2006سپتامبر  12ي اين سخنراني در هتك حرمت ايجاد شده به وسيله      
ان اجتماعات اسلامي در سپتامبر گفتاري خطاب به سفيران كشورهايي با اكثريت مسلمان و نمايندگ25در 

او بسادگي احترام : اش برنگشتدراين گفتار او به موضوع برخاسته از سخنراني عالمانه. ايتاليا، ارائه دهد
كليساي كاتوليك نسبت به اسلام را با استفاده از كلمات برگرفته از شوراي دوم واتيكان و گفتارهاي ژان 

گفتگوي بين ديني و همكاري در وضعيت تاريخي كنون را  او اهميت قاطع. پل دوم دوباره تأييد كرد 
اي اضافه كرد كه بايستي به عنوان تأييدي بر اينكه مسيحيان و مسلمانان او حتي جمله. تشخيص داد

فرمانبرداري خويش را ) بايستي(مسيحيان و مسلمانان  ": خداي يكساني را عبادت ميكنند خوانده شود
  ."ي مردم  درمنزلتي كه او بر آنان ارزاني داشته زنگي كنندبراي خالقي كه مي خواهد همه
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